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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91زمستان  ـ 29  ـ ش8س 

  
  
  

  هاي توتميك ايرانيان و تركان مشابهات برخي از اسطوره
  

  

  دكتر فاطمه مدرسي ـ الناز عزتي

   ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميهياستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه ـ كارشناس
  

  چكيده
هاي توتميك ايرانيان و تركـان در         جايگاه توتمي جانوران حامي را در داستان       اين جستار، 

گيري توتم در ميان ايـن اقـوام، نخـست      در اين راستا پس از ذكر پيشينة شكل    .نظر داشته است  
وجـو و آنگـاه روايـات توتميـك          جـست ،  (paөana) پثنه   ،ردپاي توتم و نياي اساطيري تركان     

 كـاركرد  ضعف اوليه قهرمان با  كهاستاز اين  حاكينتايج پژوهش  .ايرانيان بررسي خواهد شد  
هاي دوگانـه و     ه داشتن چهر  از نظر  جانوران توتمي    .ده است شجبران  جانوري   توتم   ةهوشمندان

 انـد   گرفته بر عهده  گوناگونيهاي  مرگ قهرمان نقش  هاي اساطيري متفاوت، در زندگي و       ارزش
 شايـستگي   ،ييهـا  ويژگي دست آوردن  بهبا   جانور توتمي    يلهوس بهيافته   و قهرمان قومي پرورش   

از مرحلـة   عبـور   از   پس   يادشده تمامي اقوام     همچنين . است  يافته ورود به مأمن قوم خويش را     
 از نظـر  آهنگـران    عبـور از ايـن مرحلـه، بـا خويـشكاري             اند و  شدهآهن به عرصه جهاني وارد      

  .ممكن گرديده است گيتي ةرمان در عرصقه/يافتن و ظاهر شدن پادشاه  اساطيري در قدرت
  

  .، دوگانگي توتم(paөana)، پثنه )كبود گرگ(برمايه، بوزقورد  سيمرغ، گاو :ها كليدواژه

  

  28/5/90: تاريخ دريافت مقاله
  4/10/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: ezati.elnaz@yahoo.com 
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  مقدمه

نـوان حـامي قهرمـان آنـان بـه           به ع  ي معتقد به توتم، عناصر    هاي اقوام در اسطوره 
. شمار رفته است كه در زندگي و مرگ اين قهرمانان نقش مهمي ايفا نموده اسـت               

 بررسي خويشكاري مشترك اين جـانوران بـه         ، نظر است  رآنچه در اين پژوهش د    
در «كـه  شـايان ذكـر اسـت     . اسـت )1(عنوان نيا و توتم در اساطير ايرانيان و تركان    

 ـ     انـد و در    دايي، پديـدهاي طبيعـي داراي شـعور و اراده         بينش اساطيري انـسان ابت
 اين اعتقاد قابليت عجيبي در پيوند بـا جـانوران، نـصيب             .اندسرنوشت بشر سهيم  

انسان بدوي كرده است و چون موقع و مقام جانوران در نظر چنين انـساني بـس                 
ثر  آنان را در زندگي خود بيش از عوامل مـادي سـهيم و مـؤ            ،والا و بااهميت بوده   

اند كه نـه تنهـا بـر رازهـاي           رفته ي به شمار مي   يدانسته است كه به منزله نيروها      مي
 ».انـد  زندگي و طبيعت بلكه بر رازهاي جاودانگي و فناناپذيري نيـز واقـف بـوده               

  )346:1357مختاري (
كـه بازتـاب     - شـاهنامه در پرتو باور به پيوند با جانوران، به گفتة فردوسي در            

 و ديگر منابع مورد اشاره در مـتن، سـيمرغ و            -هن ايراني است  برخي از اساطير ك   
بخشي قهرمانان   گاو برمايه به عنوان توتم ايرانيان نقش بسزايي در دايگي و نجات           

) كبود گرگ (در اساطير تركان نيز بوزقورد    . ايرانيان در اساطير ايران ايفا كرده است      
هـاي جـانوران    تمـام نقـش  نقش توتمي اين قوم را بر عهده گرفته است و تقريبـاً     

 و  التـواريخ  جـامع چنانچه در كتب تاريخي و كهنـي چـون          . بر عهده دارد  را  توتمي  
بودن گرگ در ميـان اقـوام         ايم، دلايلي بر توتمي   ديگر منابع كه از آنها ياري جسته      
 نيز گوياي وجـود     موجودپهلوان ايراني با اين      ،ترك وجود دارد و نبرد گرشاسب     

  .ن تركان استاين توتم در ميا
 بنـا بـر     .جانوران توتمي اسـت   مختلف از   نكتة درخور توجه، نحوة تلقي اقوام       

جانوران توتمي متفـاوت    قومي از   ، تلقي هر    هاي اساطيري  و ارزش  يزيستاوضاع  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

93       . /..هاي توتميك           مشابهات برخي از اسطوره                91زمستان ـ  29  ـ ش8س  

 كـه  گرگ به مربوط روايات اي سيمرغ، اهورايي و اهريمني چهره مانند ؛استبوده  
 در روايـات  از شـكل  ايـن  كـه  حـالي  در است، توأم وحشت و ترس با اروپا در«

 عناصـر   بـا ايـن حـال،      )542:1387وارنـر   ( ».شـود  مـي  ديـده  تر كم شمالي آمريكاي
در  ارزشمندي و تقدس توتم وجود دارد كـه    دربارةمشتركي در بين اقوام مختلف      

به تقويت جنبة اهورايي اين جـانوران       » نور « و »كوه« عناصر مينوي چون  ميان آنها   
نكتة قابل تأمل در اين ميان، اثبـات حقانيـت و هويـت             . كرده است كمك شاياني   

 چيرگي بر آهن براي ورود به        و گونگي قهرمان پس از عبور از اين مراحل قداست       
خواهيم به شرح آن    عرصة جهاني با خويشكاري آهنگران است كه در اين نوشتار           

  .پرداخت
  

  بحث و بررسي

اي اقـوام مـورد بحـث،       هـاي اسـطوره   انداستدر  با در نظر گرفتن اين واقعيت كه        
هايي   لايه ها اي يافته است و اين داستان      نمود ويژه نگرش انسان بدوي به جانوران      

 پرداختن به مفهوم توتم و شناخت پيشينة        ،دناز باورهاي توتميستي را در خود دار      
 از«زندگي اجتماعي بـشر    .نمايد گيري اين مفهوم در اقوام ياد شده بايسته مي         شكل

انسان توتمي در اين مرحلـه خـود را زادة          . اي به نام توتميسم گذشته است     مرحله
 ».مستقيم يكي از اشياء يا حيوانات دانسته كه در نظرش مقدس جلوه كرده اسـت              

توتميـسم را   « شناسـي نيـز    شناسي و مردم   دگاه جامعه ي از د  )4:1380  وحيد الهي  فيض(
از [ »كـلان «مختلـف و متعـدد بـين        توان به يك پيوند اختصاصي كه به صـور           مي

. شود، تعريف كرد   ك وجود ماوراء طبيعي برقرار مي     يو  ] ييتقسيمات جامعه ابتدا  
 ».ابـد ي ك حيـوان تجـسم مـي   ي ـدر ـ  نـه الزامـاً    -اين وجود ماوراء الطبيعي غالبـاً 

اي حيوان يا گياه خاصي را محتـرم         علت اينكه طايفه  «شايد  ) 206: 1364 الاميني  روح(
خواند، مبتني بر اين اعتقاد باشد كه حيات هـر فـرد   د و خود را با آن نام مي دارمي
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نتيجـة  را  انـد و مـرگ آن فـرد          را به نوع خاصي از حيوان يا گياه مربـوط دانـسته           
  )793:1384 فريزر(» .اند شدن آن حيوان پنداشته كشته

 جـانوري « اين است كه انسان نيـز        ،آنچه در خلال اين مباحث قابل ذكر است       
است با همه خصايص جانوري و وجود او مانند همه جانوران، نيازمند وابـستگي              

ايمني خود را در بازگشت به طبيعت و        از يك سو     او   ...و وحدت با طبيعت است    
ــظ قيــود قــومي و قبيلــه    و از ديگــر ســو، ابزارهــا و   اســت اي دانــسته حف

 ـ            ساخت دست ود زنـدگي او    هاي انسان كه نتيجه فعاليت مغزي او و به منظـور بهب
برخـورد  . ه اسـت  اي دور و دورتر كرد    بود، وي را از طبيعت و قيود قومي و قبيله         

تـري از اعتقـادات و      آن نياز رواني با اين الزام زندگي عقلايي پيوسته انـواع تـازه            
توانـست بـه    انـسان كـه ديگـر نمـي       . ها را در جامعة بشري ايجاد كرده است       آيين

بيعت حفظ كنـد، بـه ناچـار بـر اثـر آن نيـاز               صورت غريزي وحدت خود را با ط      
 عقلايي با قـوم و قبيلـه ايجـاد كـرد و در واقـع، نـوعي                  ةرواني، نوعي ارتباط تاز   

هاي خود را كـه ناشـي      انطباق تازه با محيط زيست خويش يافت تا مگر اضطراب         
هاي طبيعـت و   ستايش پديده .از جدايي و تنهايي روزافزون او بود، تسكين بخشد        

رتباط جادويي با آنها و دور كردن قهر و خشم و برانگيختن مهـر و لطـف                 ايجاد ا 
. ها، از نخستين مراحل اين ارتبـاط عقلايـي اسـت          آنان، از طريق بر پا داشتن آيين      

پديدآمدن توتميسم در اغلب جوامع انساني و اين كه انسان، خود و جامعـه خـود         
اي ديگر از اين نيـاز        گوشه ،را با گياهي، جانوري و امري در طبيعت مربوط بداند         

پـرورد و اجـداد     اي كه در اساطير ايران زال را سـيمرغي مـي           به گونه . رواني است 
گـرگ    و تركـان نيـز بـه مـاده          )33-32:1374بهـار   ( ».فريدون با گاو نـسبت دارنـد      
 رضـي (. انـد نـسبت داده شـده     ،اسـت  1»كوك بوري «خاكستري كه در تركي قديم      

_____________________________________________________________ 
1. kôkbüri 
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 .توانند جانشين تصوير پدر باشند     جانوران توتمي مي  « گفتني است كه   )1889:1381
ترين  پرستي رايج  توتم. توان همه اساطير را به مدد همين اصل توجيه كرد          البته نمي 

بنـدي   پرسـتي و طبقـه      زيرا پرستش نياكـان را بـا حيـوان         ؛يابي است  شكل قداست 
زپـردازي  سـت كـه رم     ا در اينجـا  . كندگيرد و همسو مي    اجتماعي همزمان در برمي   

  )35:1374 بهار( ».آميزنديابي نياكان كاملا با هم در مي قواي طبيعي و قداست
كـه  است  از اجدادي نام برده شده      » ثراتون« براي فريدون به گفتة كريستن سن     

) 104: 1376كريـستن سـن     (» .شـود  به معني گـاو خـتم مـي       » آسپيان«آخر نام آنها به     

  :  است آمده اين گونهبندهشسلسله نسب فريدون در 
آسپيان،  راوت فريتون آسپيان، پسر پور تورا آسپيان، پسرسوك تورا آسپيان، پسر پور«

پسرسياك تورا آسپيان، پسرسپيد تورا آسپيان، پسرگفر تورا آسپيان، پسر نفرفشن آسپيان، 
  )150-149:1369دادگي ( ».پسرجم، پسر ويونگهان

 »نخـستين « بان اوسـتايي بـه معنـي       به ز  )پتوئيريو(» پورترا««  كه درخور ذكر است  
اين واژه در كلمات مركـب در       . آمده است » فرتوم« است كه در پهلوي به صورت     

عني پـسرگاو نـام     ي» پورگاو«پورترا به معني  . شود تلفّظ مي » پور« پهلوي به صورت  
هـا   شـايد هـم پورگـاو در داسـتان         ، از آبتين بوده است    پيش ييكي از قبايل آرياي   
و بعد  » گاوپرمايون«گاه   درآمده است و آن   » گاو پور «ه صورت   معكوس گرديد و ب   

 ة بايد بگوييم كه گاو توتم قبيل ـ  ،اگر اين انگاره را بپذيريم    . شده است » گاو پرمايه «
قبل از آبتين بوده است كه از آنجا به داستان فريدون راه يافته است و فريـدون را                  

هـا گريختـه     ابليان مهاجم به كـوه    نمادي از يكي از قبايل آريايي كرده كه از ستم ب          
تـوان   دون، مي ي افزون بر اين توتمِِِ خاندان فر      شاهنامه در   )122:1358 جنيدي( ».است

  .توتم خانوادگي خاندان زال نيز اشاره كرد به سيمرغ،
متضمن وحدت با جامعه و قبيلـه هـستند،         «ها همواره    توتمشد كه   بايد يادآور   

وجود  انديشه و طرز تفكر در بين فرد فرد قبيله به         اي كه از رهگذر اين       چون رابطه 
 تـا   )30: 1370سـيف   (» .اي است دقيق و در عين حال قوي و ناگسستني          آمده، رابطه 
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آيد كه نگهداري قبيلـه      اي نخستين قبيله به شمار مي     ينآنجا كه در باور آنان، توتم،       
اري قبيلة خـويش    ها به ي    با دشواري  روييايورگيرد و به هنگام      را هم بر عهده مي    

اري ي ـسـازد و     آينـده آگـاه مـي      شتابد و آنان را از فرجام احتمـالات نـاخوش          مي
 ظـاهر   شـاهنامه كه سيمرغِ زال و گـاو برمايـه بـا همـين وظـايف در                  چنان .كند مي
 اهداف و قوانين تابويي كه در قبايـل تـوتمي مطـرح             ة بنابراين در مقايس   ؛شوند مي

ر ايـران باسـتان و در ميـان تركـان بـه نقـاط               هاي حـاكم د    است با عقايد و سنت    
  : از جمله.خوريم مشتركي بر مي

  . هاي مهم در برابر هر نوع گزند ممكن حفظ شخصيت «-
اي از اعمـال بـزرگ زنـدگي          پيشگيري از اختلالاتي كه به هنگام تحقق پاره        -

  .ممكن است پيش آيد... مانند تولد و
 برابـر خطـرات بزرگـي كـه سـبب           ا حفظ نوزادان در   ي كمك به هنگام تولد      -

هـاي   تمـامي خويـشكاري   . )13: 1352فرويـد   (» .شود وابستگي آنها به اولياءشان مي    
گونه كه سـيمرغ، زال       آن ؛ مشهود است  - سيمرغ - يادشده در توتم خانوادگي زال    

  : آمده استشاهنامه در .ست ادارد و هميشه ياور خاندان او را از دد و دام نگاه مي
ــروه   تــــا بــــه البرزكــــوهببــــردش دمــــان  ــام گـ ــا كنـ ــودش در آنجـ ــه بـ  ...كـ

ــوب   شــــگفتي بــــرو بــــر فكندنــــد مهــــر ــدان خـ ــره بـ ــد خيـ ــر بماندنـ  چهـ
ــدين ــاري دراز   بــ ــا روزگــ ــه تــ ــه راز     گونــ ــا ب ــودك آنج ــد ك ــه ب ــد ك ــر آم  ب

  )139: 1، ج 1374فردوسي  (

 بـاره در. خـوريم  هاي توتميك تركان نيز به چنين كاركردهايي برمـي         در داستان 
آنها بيشتر داراي زندگي چادرنـشيني بودنـد و   «اين اقوام بايد اذعان داشت اگرچه     

در اقصي نقاط جهان پراكنده شده بودند و در مـورد سيـستم آفرينـشي و نـژادي                  
هـاي متفـاوت     خود داراي وحدت كلمه نبودند و اقوام بزرگي از آنها داراي تـوتم            

نژاد  اي كه در بين اقوام گرگ      به گونه .  بيشتر آنها معتقد به توتم گرگ بودند       ،بودند
 اقوام گـؤك تـرك يـا        ،دانستند ترين قومي كه خود را زاده مستقيم گرگ مي         بزرگ
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سوي ديگر يافتن ردپاي نبـرد        از .)4:1380  وحيد الهي  فيض( .»بودند )2(تركان آسماني 
ن اين  بودن كبودگرگ در ميا    تواند دليلي براي اثبات توتم     ايرانيان با توتم تركان مي    

كبـودگرگ بـا تغييـر در اسـاطير ايـران از جملـه موجـودات             «كه  چرا ؛اقوام باشد 
. كنــد آور ايرانــي، بــا آن نبــرد مــي پرگزنــدي اســت كــه گرشاســب، پهلــوان نــام

، 1 كه احتمالاً در روايات متأخر، جانشين اسامي خاص اوستايي پثنـه           "كبودگرگ"
 ـنياي گروهي از دشمنان گرشاسب و ديو        شـده و بعـداً بـه        pƏšaeaسني بـه نـام      ي

هـاي   صورت پشنگ نام پدر افراسياب، درآمده اسـت و سـپس بـا اشـاعه افـسانه                
يكي » k�kburi=كبودگرگ  «ها، با نياي اساطيري تركان       پهلوانيِ ايران در ميان ترك    

جـد   بوزقـورد، همـان كـؤك بـوري       « و   )8-7: 1376سركاراتي( ».انگاشته شده است  
هم بـه آن اشـاره شـده     خـرد  مينوي كه در )1889: 1381رضي  (» استتوتمي تركان   

اين بود كه مـار شـاخدار         )گرشاسب خانوادگي نام( جمله سودهاي سام   از«است  
: انـد  گفتـه  )46: 1364مينـوي خـرد   ( ».بكـشت ... و گرگ كبود را كه پشن نيز خوانند    

ه تـن يـا     سنان بوده كه ن   يقبيله يا خانداني از ديو    « به معني راهزن است و نام      2پثنيه
 اينـان از قبايـل چادرنـشين و         .انـد  نه پسر از آنان به دست كرشاسب كـشته شـده          

اند كه براي گذراندن و امرار معاش، با تجاوز و غـارت بـه اقـوام                 اي بوده  كوچنده
 اي كـه پثنـه     به احتمال نام خانداني يا رئيس قبيله      . شدند ديگر موجب آزارشان مي   

paөana      انـد  گ با ايرانيان توسط كرشاسب كشته شده       نام داشته و پسرانش در جن. «
   )553-554:1381رضي (

گرگ ( قورديكي از آنها داستان بوز    : شامل دو روايت است   « داستان گؤك ترك  
بر اسـاس   « )40:1381 فرآذين( ».»اركنه كون «و ديگري داستان مهاجرت     ) خاكستري

ان در مقام دفاع تـا      كنند و ترك   ها روزي دشمنان به سرزمين تركان حمله مي       افسانه
 آخـرين بازمانـده زخمـي ايـن         .شـوند  جنگند و كشته مي   آخرين نفر شجاعانه مي   

_____________________________________________________________ 
1. paөana    2. pөanaya 
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بـرد و در صـحرا       جنگ مهيب، پسركي بود كه سپاه دشمن دست و پاي او را مـي             
كنـد و از وي بـار        او را بـزرگ مـي     ) گرگ خاكستري ماده  (كند و بوزقورد    رها مي 

آورد كـه بعـدها نـسل        ي پـسري بـه دنيـا مـي        گيرد و در غاري به نام بودن اينل        مي
در منابع ديگر از اين غار در منطقه محـصور          . گردد  مي "ها گوگ ترك "هاي   خاقان

كـاني  ي( ».شـود  نام برده مـي    "اركنكون"به  موسوم  هاي سر به فلك كشيده       بين كوه 

 اين غار به طور صريح بـا همـين عنـوان يـاد شـده                التواريخ جامع در   )4: 1384 زارع
 دو هزار سـال پـيش از ايـن بـا ديگـر اقـوام اتـراك                  )3(ميان آن قوم مغول    «.است

كه دو مـرد    . مخاصمتي افتاده و به محاربتي انجاميد كه بر اقوام مغول غالب آمدند           
خانه از بيم خصم گريخته بـه موضـعي         از   آن دو    .و دو زن از ايشان زيادت نماند      

 معنـي قـون كمـر كـوه باشـد و            "نقو اركنه" ها رفته كه نام آن موضع      در ميان كوه  
 ميرچا الياده نيز اذعان دارد      )113:1374االله   فضلرشيدالدين  ( ».سد، يعني كمر سد    اركنه

دارد كـه نيـاي آنـان گرگـي          باري اسـطورة دودمـاني چنگيزخـان اعـلام مـي          « كه
  )311:1376الياده ( ».خاكستري بود كه از آسمان فرود آمد

  
  واممشتركات جانوران توتمي اين اق

  اريگريجانور توتمي 

حامي و نگهبان جد گـروه اسـت و         ... توتم« فرويد در تعريف توتم گفته است كه      
شناسد و آنها را مصون     و فرزندان خود را مي    ... فرستد هاي غيبي مي   براي آنان پيام  

هاي صاحب نقش در زنـدگي و        پديده« اين جانوران    )7:1352 فرويد( ».دارد نگه مي 
در پهنه آفـرينش نيـز      « در خور ذكر است كه       )975: 1378 اميسرّ(» .مرگ قهرمانانند 

در مرتبــه دوم ارزشــمندي قــرار دارنــد و نــه تنهــا در  پــس از انــسان حيوانــات
. هاي ايراني بلكه در اساطير كشورهاي ديگر نيـز داراي ارزش و اعتبارنـد              اسطوره

 ـ       ة ارزشمندي آنها به دور    ةشايد ريش  راي نيازهـاي    كودكي نسل بشر برگردد كـه ب
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 در اوستا نيز بر اثر نفوذ فرهنگ و عقايد آيينـي            . زندگي به آنها نيازمند بود     ةروزمر
 مختـاري ( ».و اساطيري پيش از زرتشت، ستايش جـانوران مطـرح گرديـده اسـت             

ــاريگر   )83: 1379 ــات ي ــي حيوان ــه معرف ــه ب ــان در ادام ــران و ترك ــاطير اي  در اس
  .پردازيم مي

  سيمرغ

اي   خاصـه سـيمرغ جايگـاه ويـژه    ،شده در اوستا، پرندگان  ستايشاز ميان جانوران    
در واقع سيمرغ هم توتمي است كه به عنوان حامي معتقدان خود و بـراي               « .دارند

زال سپيدموي را   . شود  ظاهر مي  شاهنامهياريگري زال و دايگي هوشمندانه وي در        
از آن يـاد     »يتـي هربرزئ«سنا و اوسـتا بـا نـام         ي ـدر ادبيـات مزد    -كـوه كـه      البرزدر  
و اين مولود طردشـده      )207: 1  ج ،1377 ها  يشت( »گيرد در پناه خويش مي    -شود مي

، سيمرغ در آن كـوه مقـام        شاهنامه طبق گزارش    .گردد از گزند دد و دام مصون مي      
  :گيرد  و دايگي هوشمندانه زال را در همين مكان پر رمز و راز بر عهده ميرددا
ــو    ي ــامش البرزكـ ــود نـ ــوه بـ ــي كـ بـــه خورشـــيد نزديـــك و دور از گـــروه هكـ

ــود    ــه بـ ــيمرغ را لانـ ــاي سـ ــدان جـ ــود   بـ ــه بـ ــق بيگانـ ــه از خلـ ــه آن خانـ كـ
ــاري دراز    نهادنــــد بــــر كــــوه و گــــشتند بــــاز  ــرين روزگــ ــد بــ ــر آمــ بــ
ــنه   ــد گرسـ ــه شـ ــيمرغ را بچـ ــو سـ ــد از    چـ ــد بلنـ ــر شـ ــرواز بـ ــه پـ ــه ببـ نـ
ــام     ببــــردش دمــــان تــــا بــــه البرزكــــوه ــا كنـ ــودش در آنجـ ــه بـ ــروهكـ گـ
ــان  ــا بچگــ ــيمرغ بــ ــرد ســ ــه كــ ــان   نگــ ــده چك ــون از دو دي ــرد، خ ــر آن خ ب
ــوب   شـــــگفتي بـــــرو برفكندنـــــد مهـــــر ــدان خـ ــره بـ ــد خيـ ــر بماندنـ چهـ

ــدين ــاري دراز   بــ ــا روزگــ ــه تــ برآمــد كــه بــد كــودك آنجــا بــه راز      گونــ
  )139: 1، ج 1374فردوسي (

 ا بـر عهـده گرفـت و       پرورش زال ر  ،  شاهنامه ةترين داي   سيمرغ، فرزانه  ،طريق بدين
 از پـر خـويش بـه وي داد تـا هنگـام              ،آنگاه كه زال را به سوي پدر روانـه كـرد          «

وظيفه توتمي خويش   و   )1257: 1381رضي  (» شاني و گرفتاري از آن بهره جويد      يپر
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  :  آمده استشاهنامهدر . را به عنوان ياريگر و حامي ايفا نمود
ــك و   گـــرت هـــيچ ســـختي بـــه روي آورنـــد ــدز ز ني ــد  ب ــوي آورن ــت و گ   گف
ــن   ــرّ مـ ــي پـ ــرافكن يكـ ــش بـ ــر آتـ  كــه بينــي هــم انــدر زمــان فــرّ مــن        بـ

  )145: 1، ج 1374فردوسي (

بينـيم كـه در دو مـورد بـه            سيمرغ را موجودي فرزانـه و آگـاه مـي          شاهنامهدر  
  :يك بار در تولّد رستم: دهداستمداد زال پاسخ مي

 ــ ــاور يكـــ ــون يبيـــ ــر آبگـــ  ــي  خنجـــ ــادل رهنمـــ ــرد بينـــ ــي مـــ ونكـــ
ــن    نخــستين بــه مــي مــاه را مــست كــن      ــست كـ ــشه را پـ ــيم و انديـ ز دل بـ

ــد ته ــهي يبكافـــ ــرو ســـ ــاه ســـ  درد آگهــــــيز نباشــــــد مــــــر او را گـــ
ــشد   وزو بچـــــه شـــــير بيـــــرون كـــــشد ــون كـ ــاه در خـ ــوي مـ ــه پهلـ همـ
ــرد چــاك  ــدوز آن كجــا ك ــس ب ز دل دور كـــن تـــرس و تيمـــار و بـــاك و از آن پ

ــن   مــن بــدو مــال از آن پــس يكــي پــرّ      ــرّ مــ ــايه فــ ــود ســ ــسته بــ خجــ
  )237: همان(

  :شتابددوم در جنگ رستم با اسفنديار كه به ياري او مي بار
ــر بــــر آن خــــستگي ــا بماليــــد پــ ــر   هــ ــب و ف ــا زي ــشت ب ــان گ ــدر زم ــم ان  ه

  )296: 6همان، ج (

  :نمايدو چاره را بدو مي
ــز   ــوب گ ــن چ ــان را و اي ــن كم ــه زه ك ــرورده در آب رز  ب ــه پـــ ــدين گونـــ  بـــ
ــت   ابــر چــشم او راســت كــن هــر دو دســت ــردم گزپرسـ ــود مـ ــون بـ ــان چـ  چنـ

  )299: همان(

سيمرغ هشيار، در نقش توتمي خويش نيز بـه عنـوان هـشداردهنده از خطـر،                
  :دارد، زيرا از فرجام كار آگاه است رستم را از نبرد با اسفنديار بر حذر مي

  ســــپهربگــــويم كنــــون بــــا تــــو راز چنــين گفــت ســيمرغ كــه از راه مهــر    
ــس    ــر ك ــه ه ــه ك ــفنديار ك ــون اس ــار   او خ ــشكرد روزگــــ ــزد ورا بــــ  بريــــ

  )297: 6، ج همان(
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  گاو برمايه 

 ايران كه بخشي از موجـودات يـا متعلقـات آن            ين توتمي اساطير  ااز ديگر جانور  
در باورهـاي   « .آيـد، گـاو برمايـه اسـت         معتقـدان بـه خـويش مـي        ارييجانور به   

 از دسترس دشمن و روانش در جهان، براي يـاري  اساطيري، نطفه گاو در ماه دور  
فريـدون پـرورده    « از آنجا كه     )317: 1، ج   1377 ها يشت(» .ماند به آفريدگان باقي مي   

 او گرز خويش را به شكل توتم خويش         ،رود ست و گاو توتم او به شمار مي       اگاو  
 البتـه   ؛شود  و به ياري همين گرز بر ضحاك پيروز مي         )91:1382 پورداوود(» سازد مي
 گاوپيكري گرز فريدون اين نظر مورد پذيرش بيشتر پژوهـشگران اسـت و              رةدربا

  .رود  گاوپيكري گرز فريدون به شمار ميةترين علت دربار معروف
ــت زود  ــار بگرفـــ ــانجوي پرگـــ ــود  جهـــ ــشان نمــ ــر بديــ ــرز پيكــ  و زان گــ
ــيش     ــاك پـ ــر خـ ــد بـ ــاري نگاريـ ــدون بــــسان ســــر گــــاوميش    نگـ  هميــ

  )66: 1، ج 1374فردوسي (

در اساطير گـؤك تركـان نيـز         -بخشي اريگري و نجات  ي -نظير همين مضمون    
در او را   ده و   يكه سپاه دشمن دست و پاي او را بر        بوزقورد دايگي   « .است مشهود

 رد پـاي    ،افزون بر ايـن   . گرددپذيرفتار مي بازمانده تركان   باتلاقي رها كرده بودند،     
خـورد و آن     تركان نيـز بـه چـشم مـي         گرگ در دنباله ماجراي غارهاي نگهدارنده     

» اركنگـون « خواهند از منطقـه محـصور كـه در اسـاطير     موقعي است كه تركان مي 
در پـي تـلاش عظـيم    .  راهي براي خروج از همين منطقه پيدا كنند  ،شود ناميده مي 

كـردن سـنگ آهـن        آهنـين بـا ذوب     يها  عاقبت در يكي از كوه     ،روزي چهل شبانه 
. شـوند  هاي سر به فلك كشيده خارج مـي       و از پشت آن كوه    ...كنندتونلي ايجاد مي  

ها در اساطير خود اين روز را بـه           ترك واين واقعه مصادف با اولين روز بهار بود         
 امـا در زمـان خـروج نيـز آنهـا دچـار              ؛گيرنـد عنوان تولّد دوباره خود جشن مـي      

د را در   هاي سر به فلك كشيده اطراف شده و دوبـاره راه خـو            هاي كوهستان  برف
دوباره در پيچاپيچ    ]تا[رفتند    در همين حين كه مي     .كنند كوه و كمر و برف گم مي      
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ها دوباره مدفون شوند و هر كسي به سويي پراكنـده شـده          كوهساران در بين برف   
بود، ناگهان با زوزة گرگي همگي به سـوي او جلـب شـده و ضـمن پيـدا كـردن                   

  )4:1380 الهي وحيد فيض( ».همديگر از آن مهلكه بزرگ نجات پيدا كردند
گاه كه فردي ادامه و توالي حيـات         ها آن  د، در تمامي داستان   شكه ملاحظه   چنان

ه د كه سرنوشت يك قوم ب     شو گيرد يا قهرماني مي   و هويت يك قوم را بر عهده مي       
بخش در يك فعاليت هوشمندانه فـرد را          همواره موجودي نجات   ،و وابسته است  ا

 كه روح   يبدين ترتيب ناتواني و ضعف اولية قهرمان      . كند ياز خطر نابودي حفظ م    
حـامي يـا      موجـود  - بـا ظهـور ايـن شخـصيت        ،را با خود دارد    )4(يك دوران ملي  

  .گردد رفع ميـ پشتيبان 
  

  جانور توتمي راهنما 

كند و بـه پيـروان خـود از          معمولاً جانور توتمي از اعضاي قبيله خود حمايت مي        
تـر بـه     كه در اساطير ايـران پـيش       چنان. شودماي آنان مي  دهد و راهن   آينده خبر مي  

دنيـا آمـدن رسـتم و جنـگ رسـتم و             خانـدان زال در بـه      بارهراهنمايي سيمرغ در  
هاي كهن تركان نيـز وجـود        له در بعضي از داستان    أاين مس  .اسفنديار اشاره كرديم  

در . هـاي اسـاطير بـا يكـديگر اسـت          دارد كه نشان از مشابهات ديگر ميـان تـوتم         
دهـد و بـدين طريـق سـمبل          به آنها نشان مي   را  هاي كهن تركان، گرگ راه       داستان

  اولـين منـادي  ـ  ميـان اوغوزخـان    ،يطبـق شـواهد  بـر  . گـردد  خرد و كياست مي
و پدر و به واسطه خداپرستي او مخالفت افتـاد و  ـ  اقوام خود  ميانخدايي در  تك

عصباني شده خواسـت    ) انخاق(اوغوز كاغان   «روزي  . جنگ و مصاف آغاز گرديد    
پرچم خود را برافراشته در دامنه كوهي سـكني         . لشكركشي كند  ]پدر[به سوي او    

 در حـوالي صـبح نـوري چـون     . به خواب رفت، چادر خود را بر پا نموده  .گرفت
هـاي پرپـشت ظـاهر        از ميان نور، گرگي نر با بـال        .آفتاب به داخل چادر افتاد     نور
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خواهي به روم حمله كني،      اي اوغوز تو مي   : فت گرگ خطاب به اوغوزخان گ     .شد
 بـه ايـن ترتيـب       )4: 1380الهي وحيد    فيض( ».اي اوغوز من پيشاهنگ تو خواهم شد      

تـر يـاد     گونه كه پيش    آن .كند گرگ نقش توتمي خويش به عنوان راهنما را ايفا مي         
 تركـان را در آن بـرف و         ،راهنمـايي گـوك   » اركنگـون « هاي محصور   در كوه  ،شد
  .نجات داد ،بودآنها ن كه خطر گم كردن يكديگر و بيم نابودي بورا

  
  در جانور توتمي »دوگانگي و دوسويگي«

زماني كه سيمرغ حـامي زال و  «: بينيم  چنين مي  شاهنامهگوهر دوگانة سيمرغ را در      
بـه  . اي اهورايي چون اسفنديار به نيرنگ او از پـاي درآمـد            رستم گرديد، شاهزاده  

 اسـت مقـدس   ي موجود،ابدي گاه كه به خاندان زال ارتباط مي  ناين معني سيمرغ آ   
ديني در موضع اسفنديار موجـودي اهريمنـي         - ولي از نظرگاه سياسي    ،و اهورايي 

سيمرغ در رابطه با نهادهـاي اجتمـاعي ايـران دربـارة زال       )68: 1379مختـاري   ( ».است
گيـرد و نهـاد      يحامي اهورايي است و هنگامي كه زال در تقابل با جامعه قـرار م ـ             

رد و  يگ ورزد، سيمرغ چهره خصمانه به خود مي       سياسي و ديني با او خصومت مي      
ن هيبت و   ي و هم  شود مبدل مي  ييآور و جادو   نسبت به اسفنديار به دشمني هراس     

  . دگرد افسونگري او در فرجام موجب نابودي اسفنديار مي
 ـ اهـورايي  سرشت از متعددي كهن و اساطيري روايات نيز گرگ بارةدر  ـ ا ي ه ب
 در عامـه  فرهنـگ  غنـاي  نظـر  از اروپا در «كه چنان. دارد وجود او اهريمني عكس

 در چنـد  هر. اند گرفته پيشي او از يا اند، گرگ برابر نوع چند فقط پستانداران، باب
 بـه . اسـت  قـاره  ديگـر  نقاط از كمتر بسي گرگ به مربوط روايات بريتانيا، جزاير
 سده اواسط تا. شود مي يافت گرگ هنوز جنگي و انيكوهست نقاط برخي در ويژه
 سـده  اواخـر  تـا  اما ،بودند مانده انگلستان در ها گرگ از چند شماري هنوز. م 13
 بـه  مربـوط  روايـات  بيـشتر . شدند كشته اسكاتلند و ايرلند در ها گرگ آخرين 18
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 در روايـات  از شـكل  اين كه درحالي است، توأم وحشت و ترس با اروپا در گرگ
 گـرگ  ايـزدان،  باسـتاني  هـاي آموزه طبق بر... شودمي ديده كمتر شمالي آمريكاي
تركـان نيـز از      ةدر اسـطور   )542:1387وارنـر   ( ».است اهريمن يا شر خداي مخلوق

اي يـاد شـده     بوزقورد چون ديگر موجودات اساطيري و نمادين، با وجوه دوگانـه          
  است

ترك، گرگ حيواني بوده است كه      هاي قديم در ميان مردم       به طور كلي از دوره    
و سبب اين امر شايد تكيه اين حيوان بـه نيـروي            است  شكل توتم به خود گرفته      
اساس قوه خود او باشد و همين امر هم موجب           ش بر ا بازو و سينه خود و زندگي     

اي كه حتي خود و اعـضايش        به گونه . تقدس اين حيوان در ميان تركان شده باشد       
در آنـاتولي، يعنـي در منتهـي اليـه       « كـه  چنـان . ها بداننـد   زخمرا درمانگر دردها و     

جـستند تـا صـاحب فرزنـد         جغرافيايي اقوام آلتايي، زنان عقيم به گرگ توسل مي        
  )716: 4، ج 1385شواليه ( ».شوند

  
  هاي قهرمانان مورد حمايت توتم ويژگي

است، هود  هاي اساطيري ايران و اقوام ترك مش       از ديگر موارد مشابه كه در داستان      
دور و طردشدن قهرمانان از جامعه و مأمن خانوادگي است كه به دلخواه قهرمانان              

گونه اساطير همگي بـر      اين. گيرد ا به تقدير و جبر انجام مي      ي يا از سر مهر ديگر    ي
» نجـات يـافتن   « ك عمل مشترك يعني   يو  » رانده شدن «محور يك مضمون واحد     

كـه   چنـان . گيرد گي قهرمان را برعهده ميچرخند و جانور توتمي پرورش و داي      مي
بـرد دشـمن از      فرانك، فريدون را از سر مهر و دور داشتن وي از آسيب و دسـت              

 بـه دور گـشتن وي       شاهنامه در   .شيوة زندگي عادي و مأمن خانوادگي دور داشت       
  :گونه اشارت رفته است اين

ــد    ــو ديـ ــدون چـ ــام فريـ ــد مـ ــيد    خردمنـ ــد رس ــان ب ــر چن ــت او ب ــر جف ــه ب  ك
ــود   ــده بـ ــام و فرخنـ ــدش نـ ــك بـ ــود    فرانـ ــده بـ ــدون دل آگنـ ــر فريـ ــه مهـ  بـ
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ــار  ــستة روزگـــ ــس از داغ دل خـــ ــزار    پـــ ــدان مرغـ ــان بـ ــت پويـ ــي رفـ  همـ
ــود     ــه بـ ــر مايـ ــاو بـ ــامور گـ ــا نـ ــود   كجـ ــه بـ ــنش پيرايـ ــر تـ ــسته بـ ــه بايـ  كـ
ــار   بـــــه پـــــيش نگهبـــــان آن مرغـــــزار ــر كنـ ــون بـ ــد خـ ــيد و باريـ  خروشـ
ــيرخوار  ــين كـــودك شـ  ــز  بـــدو گفـــت كـ ــاري بــ ــن روزگــ ــار داره مــ  زنهــ
ــذير   ــدر پــ ــادر انــ ــدروارش از مــ  و زيــن گــاو نغــزش بپــرور بــه شــير      پــ

  )139: 1، ج 1374فردوسي (

گاو . سپارد چرد، مي  آن مي  فرانك فريدون را به نگهبان مرغزاري كه گاو برمايه در         
 كند و بـا شـير خـويش پـسر آبتـين را             داستاني مي  برمايه نيز در اين راه با وي هم       

  .پرورد مي
ــز   ــاو نغـــ ــشه و گـــ ــتنده بيـــ ــاك    پرســـ ــدان پـ ــخ بـ ــين داد پاسـ ــز چنـ  مغـ
ــتنده پنــــــد تــــــو  كــه چــون بنــده در پــيش فرزنــد تــو       بباشــــــم پرســــ

ــارگير  زان گــاو شــير  ســه ســالش همــي داد   ــدار زنهـــــ ــشيوار بيـــــ  هـــــ
  )58: 2همان، ج (

نـام   وقتي كه ضحاك از پناهگاه فريدون آگاهي يافت، فرانك او را به عابدي هـوم              
بينيم كه زال، اين مولود اساطيري، اهريمنـي پنداشـته           در داستان زال نيز مي    . سپرد

  :گويد كه سام مي چنان. سازد  وي را طرد مي،شود و سنت و راه و رسم جامعه مي
ــردن   ــند گـ ــد و پرسـ ــو آينـ ــشان چـ ــن    كـ ــويم از ايـ ــه گـ ــة چـ ــشانبچـ  بدنـ

ــست   ــو چي ــن بچــه دي ــه اي  رنــه پريــست  پلنــگ و دو رنگــست وگ   چــه گــويم ك
  )139: 1همان، ج(

هـاي   پدري كه ياراي پذيرش فرزنـد را نـدارد و او را مغـاير بـا ارزش                « سان بدين
هـاي فرهنگـي جامعـه        تحت تأثير ارزش   ،داند فرهنگي و سنت پهلواني جامعه مي     

اين نحوه رانده شدن    . برد  و پسر را به البرزكوه مي      )59:1379 مختاري( »گيرد قرار مي 
 جانور توتمي در داستان     وسيلة بهيافتن    از جامعه و در پي آن پرورش       و دور گشتن  

 اين« البته .د نيز وجود دارد   شتر بدان اشاره     آخرين بازمانده زخمي تركان، كه پيش     
 در و رمـوس  و رمولـوس  داسـتان  در ها گرگ ماده دامن در ها بچه پرورش ماية بن

 حيوان اين هارومي مهربان، گرگ اسطورة رغم به. است آمده نيز متأخر هاي افسانه
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  )542:1387وارنر ( ».اند دانسته مربوط ،جنگ ايزد ،مارس با را
بريـدن از دنيـاي     «ونگ معتقد اسـت     يذكر اين مطلب نيز درخور اعتناست كه        

رساند و بايد آن را در فرايند جاذبـه          الگوي والدين اوليه آسيب مي     كودكي به كهن  
كه غالباً با نماد حيوان توتمي مشخص       ( د بخشيد ورود فرد به زندگي گروهي بهبو     

كنـد و خـود   ديده را جبران مي الگوي آسيب  بدين سان گروه نياز به كهن .)شود مي
اي  گونـه  شود جواناني كـه در ابتـدا بـه         آيد و موجب مي    به صورت پدر دوم درمي    

  )193:1384 يونگ(» .نمادين قرباني شده بودند، در يك زندگي جديد متولد شوند

  
  قهرمان از عناصر اهورايي گذرآزمون 

كـوه از ديربـاز حـد       «. كوه ماننداين آزمون، ورود به مكاني است اهورايي و بلند          
فاصل دنياي خاكي و جهان مينوي است و در نظر انسان بـدوي ارتفـاع و بلنـدي                  

 زيرا به گمانشان كـوه      ؛صورت مثالي چيزي است كه برتر از موقعيت بشري است         
 قهرمانان، پس از باليـدن در ايـن         )37:1375بهار  ( ».مند است   ايزدي بهره  از نيروهاي 

) كـوه (در شـاهنامه، البـرز      «. گردنـد  مكان دوباره به خاستگاه پيشين خويش بازمي      
محـل زنـدگي    « كـه    )381: 1379 مختـاري (» .پيوندي تنگاتنگ با سيمرغ و زال دارد      

هـاي   ه به ادبيـات و اسـطوره      تا آنجا ك  ) كه زال نزد او پرورش يافته است      ( سيمرغ
كـه    چنان )171-170: 1390محمودي  ( ».گردد، البرزكوه و قله قاف است      ايراني باز مي  

سيمرغ بر فراز البرزكوه جاي دارد و در اوستا جزئي از نام             ،در اوستا مشهود است   
 بلندي اين كوه مناسـبت      .)124 :1، ج 1377 ها يشت( .نيز هست  1)اوپائيري سئن (كوه  

 ايـن كـوه پـس از        .»برتـر از پـرش سـيمرغ      « يعنـي    ؛ا معناي لفظي آن دارد    تامي ب 
ر زال را بـه     يتقـد «  و )79: 1379مختـاري   ( .هـا اسـت    ترين همه كـوه    البرزكوه بزرگ 

_____________________________________________________________ 
1. Upâiri saêna 
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: همـان (» .تواند داشـت  فرستد كه تنها سيمرغ بر آن آشيان مي        مكاني چندان دور مي   

  :كرد شت و زال را تربيت ميسيمرغ در البرزكوه مقام دا، شاهنامه طبق روايت )57
 بـــه خورشـــيد نزديـــك و دور از گـــروه يكــــي كــــوه بــــد نــــامش البرزكــــوه
ــود    ــه بـ ــيمرغ را لانـ ــاي سـ ــدان جـ ــود   بـ ــه بـ ــق بيگانـ ــه از خلـ ــه آن خانـ  كـ
ــاري دراز  نهادنــــد بــــر كــــوه و گــــشتند بــــاز  ــرين روزگــــ ــد بــــ  برآمــــ
ــنه   ــد گرسـ ــه شـ ــيمرغ را بچـ ــو سـ ــه     چـ ــد از بنـ ــد بلنـ ــر شـ ــرواز بـ ــه پـ  بـ
ــروه     ببــــردش دمــــان تــــا بــــه البرزكــــوه ــام گـ ــا كنـ ــودش در آنجـ ــه بـ  كـ

  )139: 1، ج 1374فردوسي (

ي براي خودسازي قهرمان در داسـتان فريـدون نيـز           ا  به عنوان وسيله   كوهنمود ديگر   

بخـش يـا       رهـايي  يايران هرگـاه دچـار نابـساماني شـده يـا بـه نيروهـا              «. شود  ديده مي 

، به اين كوه و مكان روي آورده اسـت، هنگـامي كـه              دهنده نيازمند گرديده است     سازمان

ضحاك در پي فريدون همه جا را زير پا گذاشت تا ايـن بيـدادگر را نـابود كنـد، مـادر                      

  )100: 1379مختاري (. يابد كه فرزند را به بالاي كوه منتقل سازد فريدون چاره در اين مي

ــروه  ــان گـــ ــد از ميـــ ــوم ناپديـــ ــوب  شـــ ــرم خــ ــوه  بــ ــه البرزكــ  رخ را بــ
  )137: 1، ج1374فردوسي (

در « .كـوه چنـين نمـودي دارد      در دو داستان بوزقورد و داسـتان ارگنكـون نيـز            

 را كه در مسير نابودي قـرار گرفتـه بودنـد،            يهاي  داستان بوزقورد، گرگ گؤي، ترك    

وايـت  ر داسـتان داراي دو      . آنان گرديد  سترتيب موجب ازدياد نفو     بدين. نجات داد 

ها در سواحل غـرب دريـاي غربـي            جد نخستين ترك   ،ومبر اساس روايت د   . است

و آسـينا   ) آسـينه (ها بـود و آشـينه         اي از هون    خلق آن شاخه  . كرد  زندگي مي ) خزر(

قبيله آشينا از طرف يكي از ملل همسايه مورد حملـه قـرار             . شد    خوانده مي ) آشينا(

ا و پاهـاي او     ه ـ  دشمنان دست . ها تنها يك پسر سالم ماند       از اين . گرفت و نابود شد   

د مآ   پس از رفتن دشمن يك گرگ ماده مي        .دند و در يك نيزار رهايش كردند      يرا بر 

 گـرگ از تـرس      .و از او مراقبت نمود و سپس با او ازدواج كـرد و آبـستن گرديـد                

  )5:1384 يكاني زارع(» .هاي آلتاي برد دشمنان پسر را به سواحل شرقي به وسط كوه
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انـد و    اقوام مغول صنفي از اقوام اتـراك بـوده        « :ست نيز آمده ا   التواريخ جامعدر  
يكديگر ماننده و مجموع آن اقوام از نسل يافث پـسر نـوح    ه  شكل و لغت ايشان ب    

مجموع . اند و جد عموم طوايف اتراك بوده       خان خوانده »ابوبجه«اند كه او را      )ع(
 اكنـون   تا حدود ختاي در ولايتي كه     ] بوده[مواضع اتراك از حدود ولايت اويغور       

دو هزار سال پيش از اين با ديگر اقوام اتـراك           را  ) مغول(آن قوم   . مغولستان است 
و از آنها    ...مخاصمتي افتاده و به محاربت انجاميد كه بر اقوام مغول غالب، آمدند             

 آن دو خانه از بيم خصم گريختـه بـه موضـعي در              .دو زن و دو مرد زيادت نماند      
رشـيدالدين  ( ».يعنـي كمـر سـد     ] است[وضع اركنه قون    ها رفته كه نام آن م      ميان كوه 

  )113-112: 1374االله  فضل
 پرورشـگاه فـردي كـه روح يـك دوران ملـي در او               ،دشو كه ملاحظه مي   چنان

 ، هر چند در ايـن داسـتان بـه جـاي گـؤي تـرك               ؛است» كوه «،متمركز شده است  
الدين چـرا كـه ايـن داسـتان از طـرف خواجـه رشـيد               «؛به كار رفته است   » مغول«

 ايـن داسـتان ارتبـاط نزديكـي بـا        .خان تدوين شده اسـت     االله در عصر غازان    فضل
  )7: 1384يكاني زارع (» .ها دارد تاريخ گؤي ترك

  
  آزمون اثبات اصالت و حقانيت

ها آزموني است كه پهلـوان       توجه در اين داستان    اي قابل  از جمله مشابهات اسطوره   
گذشـتن از آن، اصـالت، شـرافت، حقانيـت و     يا قوم به ياري توتم معتقد بدان بـا        
كـه زال بـراي اثبـات شايـستگي و           چنـان . كنـد  تكامل روحاني خود را اثبات مـي      

ش، بايستي شـماري معمـا      ا خردورزي خويش و به عنوان آزموني از دانش مذهبي        
 هر چند پيش از اين خـردورزي و شايـستگي زال در خـوابي كـه                 ،كرد ميرا حل   

  :بودشده  اثبات ،سام ديده بود
ــد     ــوه هن ــز ك ــواب ك ــد در خ ــان دي ــد  چن ــتند بلنـــــ ــشي برافراشـــــ  درفـــــ

 ســـپاهي گـــران از پـــس پـــشت اوي    روي جــــواني پديــــد آمــــدي خــــوب
  )142: 1، ج 1374فردوسي (
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  :كهديد و زال در خواب 
ــردي   بــه دســت چــپش بــر يكــي موبــدي      ــامور بخــ ــتش نــ ــوي راســ  ســ

  )142: 1همان، ج(

آزمايـد و او را     منوچهرشاه در انجمني از بزرگان و موبـدان زال را مـي           «ن  ـهمچني
 ايـن آزمـون در داسـتان فريـدون بـه            )924: 1378 سـراّمي (» .بينـد  دانا و هوشيار مي   

بـدون  فريـدون نيـز      «.شـود   مشهود مـي   دهاك  كشتن اژي  و رود   صورت گذر از  

يـاري تـوتم معتقـد      دهاك را بـه      كند و همچنين اژي     عبور مي   اروندرود ازكشتي  
 فريـدون و    .كشد تا حقانيت و شايستگي خود را در اين آزمون نشان دهد            بدان مي 

رودبان براي دادن كـشتي از آنـان پروانـه          . رسانند خود را به اروندرود مي    او  ياران  
  : زند خواهد، اما فريدون با گلرنگ به آب مي مي

ــگ را   ــه و جنـ ــد كينـ ــز شـ ــرش تيـ ــد گلر   سـ ــدر افكنــ ــه آب انــ ــگ رابــ  نــ
  )67: همان(

هـا و    مرحلة گذر از آزمون تركان، به صورت عبور از منطقة محـصور در كـوه              
هـاي   تركان هنگام خروج دچار برف    «كه   چنان. ابدي  نمود مي  گذر از برف و سرما    

شوند و دوباره راه خـود را در كـوه و    هاي سر به فلك كشيدة اطراف مي    كوهستان
گهان با زوزه گرگي همگي به سوي او جلب شده          كه نا ... كنند كمر و برف گم مي    

 عظيم تركان آسماني را تشكيل      يابند و عاقبت امپراطور   ي و از آن مهلكه نجات مي     
  )4: 1380الهي وحيد  فيض(» .دهند مي

  

   راه ورود به عرصة جهاني ، بر آهنيچيرگ

 ،هماي نقش م   هاي اسطوره  از جمله مشابهات درخور اعتنا و بسيار برجسته داستان        
» آهنگـري «ر ملل هند و اروپايي و ايـران         يدر اساط . است »آهنگر«اما ناپيدا و مهم     

. در اساطير ايران اسـت    » كاوة آهنگر « نمونه مهم آن     و دارداي   نقش بسيار برجسته  
يابـد و پـس از آن بـه پادشـاهي            فريدون به ياري كاوه آهنگر بر آهن چيرگي مـي         
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گردانيدن تخت و تاج ايـران بـه تبـار شـاهان            آهنگران در باز  «. رسد زمين مي  ايران
حتّي گرز گاوسـرِ فريـدون نيـز        . زمين نقش اصلي و اساسي را برعهده دارند        ايران

  )854: 1378سراّمي (» .ست اساختة همكاران او
نيـز  آفرينـان حـوادث و دخيـل در رهـايي و آزادي              آهنگران را به عنوان نقش    

  :بينيم مي
ــي  ــي بــ ــرم  يكــ ــرد آهنگــ ــان مــ ــرم ز  زبــ ــر سـ ــي بـ ــد همـ ــاه آتـــش آيـ  شـ

  )63: 1، ج1374فردوسي (

تركـان بعـد از      .هاي اقوام ترك نيز مرحله گذر از آهـن را شـاهديم            در داستان 
 ،توانستد از منطقة محصور سر به فلك كشيده خارج شوند         چندين نسل چون نمي   

  از مقـادير ،ها داراي سنگ آهن است      كه گفته بود اين كوه     "آهنگري"به راهنمايي   
توجهي پوست حيوانات دم و كوره آهنگري ساخته و با زدن تـونلي از ميـان                 قابل
  .)4: 1384يكاني زارع (» .گردند ها خارج مي كوه

ن منطقـة محـصور     اسـاكن وسـيله    بـه كردن كـوه آهـن       همين مضمون يعني آب   
بـه  ...اي كـه از بـيم خـصم      شعبه«:  نيز ذكر گرديده است    خيالتوار  جامعاركنكون در   

اند و بعد از تنگ شدن كوه و بيشه با گداختن كمر كوه              قون رفته بوده   ركنهموضع ا 
اند تا كمر كوه گداختـه گـشته و          گداخته  همواره از آنجا آهن مي     ،كه كان آهن بود   

 ـ   ه  راهي پديد آمده و ايشان ب       .انـد  جـاي صـحرا آمـده      فـراخ ه  جمعيت از تنگناي ب
قون هست بدان سـبب      مر كوه اركنه  قوا از نسل قيان كه در ك       بايا شوهر آلان   دوبون

كنند و در آن شب كه سـر سـال           آن كوه آهن گداختن و آهنگري را فراموش نمي        
ست كـه قـوم، آهنگـران و كـوره و فحـم              ا  رسم و عادت چنگيزخان آن     ،نو باشد 

مطرقه بزنند و دراز كنند و      ه  ترتيب كنند و قدري آهن را بتابند و بر سندان نهاده ب           
   )115-114: 1374االله  فضلرشيدالدين ( ».شكرانه گزارند

 بـدان سـبب     ؛ بر اقوام ديگر دانست    يتوان آهن را نمود عصر چيرگي اقوام       مي
 اسـت   ي چرا كه با وجود ابزارهاي جنگ      ؛شود كه ابزارآلات جنگي با آن ساخته مي      
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در واقع فريدون به يـاري كـاوه آهنگـر بـر            . گردد كه پيروزي بر دشمن ممكن مي     
  .رسد زمين مي يابد و پس از آن به پادشاهي ايران آهن چيرگي مي
 كه همواره بـار اصـلي       آهنگران و   از آهنگري در اساطير و حماسه     با اين حال    

 بـه  ،به منصة ظهور رساندن قهرمانان يا قومي را در عرصة جهاني بر عهـده دارنـد          
ه ترازووارگي تاريخ باعث آمده است كه كفة اينـان ك ـ         « شايد .شود كوتاهي ياد مي  

.  بـالا بيايـد  ،تر است  فرونشيند و كفة حاكمان و درباريان كه سبك ،تر است  سنگين
توانستند در    سرداران كجا مي   ،ساختند افزارهاي اينان را نمي    جنگ... اگر صنعتگران 

  )846: 1378سراّمي ( »!ستيز با دشمنان پيروزي را فرا چنگ آورند؟
  
  نتيجه

يك از اقوام ايرانـي و تـرك بـا توجـه بـه              هر  كه  است  از اين   برآيند پژوهش حاكي    
 خاسـتگاه اسـاطيري   از نظـر جـانوري ويـژه را   ، هاي اساطيري و زيست متفـاوت   ارزش

دهندة   بخش و پرورش    جانوران توتمي به عنوان نجات    . اند  خويش به عنوان توتم پذيرفته    
مثبـت  يا  قوم وابسته به توتم و قهرمانِ طردشده از مأمن خانوادگي، داراي رويكرد منفي              

اي از تاريخ اسـاطيري اقـوام          شايد، گزندرساني اين جانوران در مرحله      ،علت آن . ندهست
باشد و دليل محتمل ديگر آن، مخاصمت ديرينة برخي از اقوام با يكديگر است كه توتم                

 البته در تعريف توتم اين جنبـه اهريمنـي و منفـي             .اند  قوم مقابل را اهريمني تلقي نموده     
  .شود محو مي

هـاي مينـوي     توتمي خويش با ورود بـه مكـان        انمانند جانور هافته  ي قهرمانان نجات 
د و آزمـوني بـه عنـوان اثبـات حقانيـت و شايـستگي               يابن ـ چون كوه، جنبه اهورايي مـي     

  . قوم خويش را به دست آورندسويد تا قابليت پذيرش از نگذران مي
رسـيدن بـه عرصـة جهـاني        نكتة قابل تأمل در اساطير اين اقوام، گذر از آهن بـراي             

  .يابداست كه با خويشكاري آهنگران تحقق مي
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  .سخن:  تهران.1  چ.دانشنامه ايران باستان. 1381. رضي، هاشم

  .كتاب زمان: تهران .2چ . )شناسي مباني انسان(گرد شهر با چراغ . 1364. الاميني، محمود روح

  . علمي و فرهنگي:تهران .3  چ.از رنگ گل تا رنج خار. 1378. مي، قدمعليسرّا
نامـه   .»هاي حماسي ايـران    بقاياي افسانه گرشاسپ در منظومه    «. 1376. سركاراتي، بهمن 

  .)10پياپي  (.2ش . 3  س.فرهنگستان
  .بهمن: تهران. توتم در شاهنامه. 1370. محمد سيف، علي
 ـ  گربران،   ؛شواليه، ژان  سـودابه  : ترجمـه و تحقيـق     .فرهنـگ نمادهـا   . 1385 .رانآلـن گرب

  . جيحون: تهران.فضائلي
جامعه پژوه و نشر    : تبريز. 2  چ .پژوهشي در اسطوره دده قورقود    . 1381. فرآذين، جوانشير 

   .دانيال
 .)چاپ مـسكو   (.كوشش سعيد حميديان   به.  فردوسي ةشاهنام .1374 .، ابوالقاسم فردوسي

  .ناشر داد: تهران .2چ
  . طهوري: تهران.2  چ. ترجمه محمدعلي خنجي.توتم و تابو .1352 .رويد، زيگموندف

  . آگاه:تهران. 2  چ. كاظم فيروزمندة ترجم. زرينةشاخ .1384 .فريزر، جرج
 .روزنامه فرهنگي شـمس تبريـز      .»گرگ در اساطير ترك   «. 1380 . حسين ، وحيد هيلال فيض
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  .119و118 ش
:  تهـران  .االله صـفا    ترجمـه ذبـيح    .رسـتي در ايـران قـديم      مزداپ. 1376 .كريستن سن، آرتور  

  .هيرمند
 .»ياهـاي شـاهنامه  ؤشناسـانه ر   بررسـي روان  «. 1390 .محمودي، خيراالله و مهرنـوش دژم     

  .24ش . 7 س .شناختيمجله ادبيات عرفاني و اسطوره
 . چـاپ ارمغـان    . تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملي       ؛اسطوره زال  .1379. مختاري، محمد 

  .توس: انتهر
بنيــاد : تهــران .شناســي شــاهنامه .»دوگــانگي ســيمرغ در حماســه «.1357. ـــــــــــــ 

  .فردوسي شناسي شاهنامه
  .توس: تهران. ترجمه احمد تفضلي. 1364. مينوي خرد

:  تهـران  .3 چ   .پور  برگردان ابوالقاسم اسماعيل   .دانشنامه اساطير جهان   .1387 .وارنر، ركس 
  .اسطوره

  .اساطير: تهران. 1چ . تفسير و تأليف ابراهيم پورداوود .1377. ها يشت
ش . نامـه اوريـن خـوي       هفتـه  .»اديان ابتدايي و تـوتم    « .1384. ، پرويز )ائليار( كاني زارع ي

  .173ـ164
  .جام:  تهران.5 چ. ترجمه دكتر محمود سلطانيه.بلهايشمانسان و س. 1384.ونگ، كارلي
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